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Abstract
Repentance, the act of returning from disobedience to God’s ruling to obedience, stands as a 
fundamental tenet in both Judaism and Islam. Khwāja ʿAbd Allāh al-Anṣārī (396-481 AH), a 
Muslim mystic, categorized it as a stage of mystical wayfaring in his Manāzil al-saʾirīn, while 
Bahya ibn Paquda, a Jewish mystic of the same era, did so in his al-Hidāya ilā farāʾiḍ al-qulūb. 
Research conducted through library studies utilizing the descriptive-analytic method reveals 
that, despite their agreements on the characteristics of repentance, these two mystics differ in 
their perspectives on its place, elaboration, and categorizations. Khwāja views repentance as the 
second station of spiritual journeying, rooted in the Quran and transmitted hadiths, and divides 
it into three degrees based on the wayfarers’ levels: lay, elite, and elite of the elite. He posits 
that the pinnacle of repentance lies in turning away from everything but God. Conversely, ibn 
Paquda places repentance as the seventh gate out of ten towards divine love, influenced by 
Islamic sources and supported by reasoning, scripture, and transmitted traditions. He presents a 
detailed account asserting that genuine repentance arises from reason reigning over desire and 
the soul’s self-assessment.
Keywords: repentance, Khwāja ʿAbd Allāh al-Anṣārī, Manāzil al-sāʾirīn, Bahya ibn Paquda, 
al-Hidāya ilā farāʾiḍ al-qulūb.
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چکیده
توبه یا رجوع از مخالفت حکم حق به موافقت با آن، از ویژگی‌های بنیادین ادیان یهود و اسالم اسـت 
که خواجه عبدالله انصاری )396-481 ق( عارف مسلمان در منازل السائرین و بحیی بن ‌پقوده عارف 
یهودی معاصر وی در الهدایة الی فرائض القلوب آن را از جملۀ ابواب سلوکی قرار ‌داده‌اند. یافته‌های این 
پژوهش که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و با روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده است، نشان می‌دهد 
این دو عارف با وجود اشتراک در مشخصات توبه، دربارۀ جایگاه، شرح و تقسیم‌بندی آن اختلاف دارند. 
خواجه توبه را دومین منزل سلوکی قرار داده است؛ اما ابن‌پقوده آن را هفتمین باب از ابواب ده‌گانه به 
محبت الهی دانسته ‌است. خواجه که بنیان سلوکی خود را بر کتاب و نقل استوار کرده است، توبه را بر 
اساس درجۀ سالکان به سه درجۀ عامه، خاصه و خاصّ‌الخاص تقسیم می‌کند و غایت منزل توبه را توبه 
از اشتغال به هرچه غیرحق معرفی می‌کند؛ اما بحیی در قالب بیانی مبسوط و متأثر از منابع اسلامی، با 
کید بر استفاده از سه منبع عقل، کتاب و نقل، توبۀ کامل را حاصل چیرگی عقل بر شهوت و محاسبه  تأ

نفس می‌داند.
کلیدواژه‌ها: توبه، خواجه عبدالله انصاری، منازل السائرین، بحیی بن ‌پقوده، الهدایة الی فرائض القلوب.
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1.م قدهم

بررسـی تطبیقـی عرفـان ادیـان ابراهیمـی )به‌ویژه اسالم و یهـود(، در جایگاه بعـد درونی و باطن 

آنها و دستور‌العمل پیمایش مسیر الی الحق در قالب سلوک عرفانی، ضمن شناساندن نقاط 

اشتراک و افتراق، ارزیابی جایگاه دو طریق در تصحیح و تنظیم روابط و وظایف سالک با خود، 

هستی و خالق آن و رسیدن به معرفت و حقیقت را سهل می‌کند. سلوک عرفانی، سیری درونی 

بـرای معرفـت بـه عالـم مافـوق ماده و رویارویی بی‌واسـطه با خداوند اسـت. در عرفان اسالمی، 

 ) سلوک عرفانی بیشتر مبتنی بر تصفیه و تجرّد نفس، انقطاع از ماسوی‌الله، فنای فی الله )محو

(، تعیین روابط و وظایف انسان با خودش، با جهان و با خداست. در عرفان  و بقای بالله )صحو

یهـودی نیـز مباحثـی چـون تجلـی الهـی، فیـوض ربّانی، عشـق و محبّت میـان خدا و جهـان و 

اعتقـاد بـه اتصـال روح بـا مبـدأ وجود ارائه شـده اسـت. در هر دو مکتب عرفانی، سـیر به سـوی 

حقیقت هستی در قالب مراحل و مقام‌ها مشاهده می‌شود.

در این میان توبه از گام‌های مهم سلوک عملی و معرفتی انسان به ‌سوی خداوند است. در 

که گناه و شریعت‌گریزی عامل اساسی اخراج قوم بنی‌اسرائیل از سرزمین  آیین یهود ازآنجا

کـت آنهـا و نابـودی سرزمین‌شـان شـده ‌اسـت، انبیـای بنی‌اسـرائیل بر  مقـدس و موجـب هلا

توبۀ واقعی و بازگشت به سوی خداوند به عنوان شرط نجات و اسباب سکونت در سرزمین 

گـر بـه سـوی مـن بازگردیـد و از فرمان‌هـای مـن پیـروی کنیـد، من  کیـد دارنـد: »امّـا ا مقـدس تأ

شـما را به مکانی که برای سـتایش خود برگزیده‌ام، باز می‌گردانم؛ حتّی اگر در سـرزمین‌های 

دوردسـت پراکنده شـده باشـید« )نحمیا؛ 1: 9 - 10(. در اسالم نیز توبه،‌ حقیقتی نورانی و از 

ابـواب رحمـت خداونـد اسـت کـه بـه روی بندگان باز شـده ‌اسـت. شـخص گناهـکار وقتی 

متوجـه می‌شـود کـه بـه سـبب کدورت معصیت، چه فاصلـه‌ای بین او و آفریـدگارش افتاده 

اسـت پشـیمان می‌شـود و در نتیجۀ دگرگونی احوالش، تمامی آثار شـوم گناه از بین می‌رود 

 مَنْ تَـابَ وَآمَنَ 
َّ

ک بـرای او بـر جـای می‌مانـد؛ چنان‌کـه خداونـد می‌فرمایـد: » إِل و ضمیـری پـا
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ُ غَفُورًا رَحِیما: مگر كسانی  ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الَلّ ُ سَیِّ  الَلّ
ُ

ل ئِكَ یُبَدِّ
َٰ
ول

ُ
 صَالِحًا فَأ

ً
وَعَمِلَ عَمَل

ك‌ه توبه كنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات 

مبدّل می‌کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است« )فرقان: 70(. 

1-1.ب یم ناسئ هل

مرتبـۀ توبـه در سـخنان عارفـان ایـن دو دیـن نیـز بـروز و ظهـور دارد. خواجـه عبـدالله انصـاری 

مسلمان )396 - 481 ق( و بحیی بن‌ پقودۀ یهودی، دو عارف معاصرند که به تبیین اصولی 

مفهـوم و حقیقـت توبـه و جایـگاه آن مؤلفـه در سـلوک عرفانی پرداخته‌اند. خواجۀ مسـلمان، 

اسـتاد شـریعت، پیر طریقت و صاحب نظریۀ علمی در تبیین مراتب سیروسـلوک در جنبۀ 

عملـی عرفـان اسالمی اسـت. شیخ‌الاسالم در مذهـب حنبلـی متعصّـب و بسـیار مقیّـد به 

حدیث و تفسیر روایی و در سلوک عرفانی با به‌هم‌آمیختن طریقۀ صحو و سکر دارای مشی 

معتدل است. منازل السائرین خواجه‌ که پس از 27 سال تجربه علمی و عملی به خواهش 

مریـدان در تدویـن منـازل طریقـت امال شـده اسـت روایت‌کننـدۀ پختگـی خواجـه‌ هـروی در 

سلوک عرفانی است. این کتاب که به زبان عربی نگارش یافته است، دربردارندۀ یک خطبه 

و ده قسم است که هر قسم شامل ده باب و هر باب متناسب با درجات سالکان، شامل سه 

مرحلۀ عامه، خاصه )سـالک( و خاص‌الخاص )محقّق( اسـت. کتاب با قسـم »بدایات« و 

باب »یقظه« آغاز و به قسم »نهایات« و باب »توحید« می‌انجامد )انصاری، 1373: ص 11(. 

پیر هرات برای هر مقام از آیات قرآن شـاهدی می‌آورد و دسـتور‌العمل مرتبی از آن می‌سـازد 

کـه دارای جنبه‌هـای اشـراق، تصفیـه روح، اخالق و زندگانـی اجتماعـی اسـت. شـریعت و 

حقیقت را در صحنه زندگانی به هم می‌آمیزد و حتی آداب کوچک اجتماعی را جزء همین 

مقامات قرار می‌دهد )انصاری، ]بی‌تا[: ب(. 
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Bahya ben Joseph ibn Paqu� )از س�وی دیگ�ر ابواس�حاق بحی�ی ب�ن یوس�ف ب�ن‌ پق�وده) 

da( عـارف یهـودی اهـل اندلـس کـه در نیمـۀ دوم سـدۀ پنجـم و اوایـل سـدۀ ششـم هجـری 

یسـت )lobel, 2007: preface( از برجسـته‌ترین الهی‌دانـان  قمـری )دوازدهـم میالدی( می‌ز

سـفارادی در ایـن عصـر و صاحـب تألیـف ارجمنـد الهدایـة الـی فرائـض القلـوب اسـت کـه 

بـه زبـان عربـی و مشـحون از عبـارات عبـری نگاشـته شـده ‌اسـت. بحیـی در این رسـاله که با 

یت تورات و سنّت ربانی یهود نگاشته شده است، خوانندگان را به تفکر درباره نیتی  محور

فرامی‌خوانـد کـه در پـس هـر عمـل شـرعی نهفتـه‌ اسـت و منازل سـلوکی را از توحید آغـاز و به 

، از سـوی یهودا  عشـق خداوند ختم می‌کند. این اثر ارزشـمند که اندکی پس از اوّلین انتشـار

بن ‌طیبون )1150 - 1230 م( با عنوان وظایف قلوب )Duties of the Heart( به عبری ترجمه 

شـد، به‌سـرعت در جوامع یهودی شـرق و غرب منتشـر شـد )Ilan, 2005, 450(، مورد توجه 

خاص علمای اشکنازی قرار گرفت و ادبیات عرفانی یهود را به‌ شدت تحت تأثیر قرار داد 

، چینش و فصل‌بندی این کتاب خوانندۀ مسـلمان  )Eisenberg, 1981, 5-13(. سـاختار

را به یاد منازل‌ السـائرین خواجه عبدالله انصاری می‌اندازد؛ با این تفاوت که رسـالۀ مختصر 

ولی جامع شیخ‌الاسالم که بر مبنای کتاب و نقل تنظیم یافته اسـت، دارای نثری یکپارچه 

عربی و موجز است؛ ولی اثر مفصّل عارف یهودی، مبتنی بر اصول سه‌گانۀ مکتوب، منقول 

و معقول، با نثری ملمّع )عربی - عبری( نگارش یافته است و محتوای آن به‌شدت آمیخته 

با برهان‌های عقلی و استدلال است.

این مقاله در‌صدد پاسخ به این پرسش‌هاست: دیدگاه خواجه عبدالله انصاری در منازل 

السـائرین و بحیـی بـن‌ پقـوده در الهدایـة الـی فرائـض القلـوب در خصـوص مقـام »توبه« چه 

اشتراک‌ها و چه تفاوت‌هایی دارد؟ جایگاه مبانی سلوکی دو عارف در تبیین مقام »توبه« 

چگونه است؟
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2-1. پیشینۀ پژوهش 

مطالعات نگارنده نشان می‌دهد آثاری که پیش از این پژوهش انجام شده‌اند و به نوعی با 

موضوع این جستار در ارتباط است، از قرار زیر است:

مقالۀ »بررسـی تطبیقی زهد از نگاه خواجه عبدالله انصاری در منازل السـائرین و بحیی بن‌ 

پقـوده در الهدایـة الـی فرائـض القلـوب« )1399(، نگاشـتۀ قدرت‌اله خیاطیـان و همکاران که 

پژوهشگران مرتبه زهد را نزد دو عارف بررسی کرده‌اند.

کید بر دو اثر الهدایة الی فرائض  مقالۀ »اندیشه‌های عرفانی _ اخلاقی ابن‌پاقودا و غزالی با تأ

القلوب و احیاء علوم الدین« )1400( نگاشتۀ حسین‌علی جعفری و طاهره حاج‌ابراهیمی که 

پژوهشگران نزدیکی اندیشه‌های دو عارف را نتیجه گرفته‌اند ‌و اخلاقیات هر دو را از جنس 

تصوف مبتنی بر زهد دانسته‌اند.

با توجه به وجودنداشتن پژوهش مستقل در این‌باره، انجام این پژوهش که با روش توصیفی 

، از  _ تحلیلـی و بـا هـدف تبییـن مفهـوم کلیـدی »توبـه« از نـگاه دو عـارف برجسـتۀ هم‌عصر

دو دیـن بـزرگ ابراهیمـی و شـناخت جایگاه منابع دینـی )و برون‌دینی در خصوص عارف 

ی  یهودی( در تنظیم ساختمان سلوک عرفانی این دو شخصیت انجام شده است، ضرور

به نظر می‌رسد.

2. بحث

1-2.ت بیی نجایاگهوت ب هنز دخاوجع هبدا للهانراصی 

سـخنان عارفـان در تعریـف توبـه در برخـی مـوارد بـا اختلاف‌هایی روبروسـت؛ جنیـد )د 298 

ق( توبه را فراموش‌کردن گناه می‌داند، در‌حالی‌که سهل تستری )د 283 ق( معتقد است توبه 

یعنـی گنـاه انجام‌شـده را بـه فراموشی‌نسـپردن )هجویـری، 1375: ص 381(. در جمـع این دو 

قـول گفته‌انـد منظـور جنیـد از فراموش‌کـردن گنـاه، ازیادبردن شـیرینی و حلاوت گناه اسـت؛ 
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یعنی لذت آن گناه در دل نماند )کلاباذی، 1407: ص 92(؛ اما اغلب این دو قول را به حالات 

اهـل دو مقـام ناظـر می‌داننـد: ذکـر گنـاه بـرای مبتدیـان اسـت تـا یاد گناه سـبب حیا، انـدوه و 

دوری از گنـاه شـود؛ ولـی فراموشـی گنـاه طریـق محبّـان و عارفـان اسـت؛ زیـرا آنـان بـه یاد حق 

یادبردن ذکر حق می‌گردد )مکی، 1310: ج 1، ص 182(. افزون  مشغول‌اند و یاد گناه موجب از

بر اینکه با محوشدن منیّت توبه‌کننده، اثری از گناه و یاد توبه از آن نیز باقی نمی‌ماند )آملی، 

1379: ج 2، ص 17(. برخـی توبـه را بازگشـت بـه خـدا در امـور ظاهـری و انابـه را بازگشـت بـه 

خدا در کلیۀ امور دانسـته‌اند )باخرزی، 1345: ج 2، ص 51(. رویم بغدادی )د 330 ق( توبه 

، 1391: ص 424( که آن‌ را تعبیر دیگری از سخن رابعه  را »توبه از توبه« تعریف می‌کند )عطار

عدویـه )94 - 184 ق( دانسـته‌اند؛ آنجـا کـه گفتـه اسـت: »اسـتغفار می‌کنـم از کمی صداقتم 

« )سرّاج، 1914: ص 43؛ کلاباذی، 1407: ص 93(. روزبهان بقلی )د 606 ق( توبه  در استغفار

را از کون به همّت‌گذشـتن و از غیرمعشـوق منقطع‌بودن تعریف کرده اسـت )بقلی شـیرازی، 

ق از دنیا و خیمه‌زدن 
ّ
1366: ص 51(. عطار نیشابوری )540 - 618 ق( توبه را معادل ترک تعل

، 1380: ص 43( و  در عالمـی دیگـر می‌دانـد کـه بـه لطـف و کـرم حـق میسـر می‌شـود )عطـار

ابن‌عربـی )د 638 ق( توبـه را صفـت حضـرت حـق می‌دانـد، بنـده را مظهـر آن برمی‌شـمرد و 

معتقـد اسـت دعـوی توبـه از جانـب عبـد تصرف در ملک غیر اسـت و برائـت از دعوی توبه، 

معادل توبه واقعی است )ابن‌عربی، 1994: ص 270 - 271(. کاشانی )د 735 ق( توبه را رجوع 

از معصیت خداوند به طاعت او عنوان می‌کند و معتقد است اساس همۀ مقامات و مفتاح 

همۀ خیرات و اصل همۀ معاملات قلبی است )کاشانی، 1394: ص 366(. درحقیقت توبه 

در همـۀ مقامـات جـاری اسـت؛ زیـرا بـه گفتـۀ ابوالحسـین نـوری )د 295 ق(، توبـه بـه معنـای 

بازگشتن از هر چیزی غیر از خداست )سرّاج، 1914: ص 43(.

در بیـان خواجـه، سـالکی کـه می‌خواهـد سـیر الی اللّه کنـد و خود را به کمال مطلـق و خدای 

تبـارک ‌و تعالـی برسـاند، بایـد ده بخـش و صـد منـزل معرفـت و معـروف را در قالـب سـفری به 
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سـوی حـق طـی نمایـد. بـرای ایـن سـفر مقدمـه لازم اسـت و مقدمـۀ آن قسـم بدایـات کتـاب 

منـازل السـائرین اسـت کـه توبـه دومین منزل آن اسـت. چـون توبه در حالت غفلـت و خواب 

و عدم توجّه نفس به باطن خود امكان ندارد، خواجه قسـم اول از اقسـام بدایات را یقظه ذكر 

می‌کنـد و توبـه را قـدم دوم خوانـده اسـت )فرغانـی، 1379: مقدمه، ‌41(. انسـان سـالک پس ‌از 

آنکـه بیـدار شـد و بـه راه افتـاد، بـه یـاد گناهانـش می‌افتـد، پشـیمان می‌شـود، درصـدد جبران 

برمی‌آید و توبه می‌کند. خواجه معتقد است توبه تنها پس از معرفت گناه امکان‌پذیر است 

)انصاری، 1373: ص 40(. خواجه حقیقت توبه را در سه امر می‌داند: 1. بزرگ‌دانستن گناه؛ 

2. ناچیزدانسـتن توبـۀ خـود؛ 3. ادای حقـوق ضایع‌شـدۀ مـردم. وی شـرایط توبـه را نیـز سـه امـر 

می‌دانـد: 1. پشـیمانی؛ 2. عذرخواهـی؛ 3. دوری از گنـاه. همچنیـن از نظر خواجه توبه دارای 

سه قسم است: 1. توبۀ عموم مردم که برای جلب حسنات و نوعی منفعت‌طلبی است؛ 2. 

توبۀ خواص که توبه از کوچک‌داشتن گناهان است؛ 3. توبۀ خاص‌الخاص که توبه از تضییع 

وقـت و تنـزّل از قلـه کمـال اسـت )منصـوری لاریجانـی، 1391: ص 30(؛ اقسـام سـه‌گانه‌ای که 

ناظر به درجات مختلف سالکان در سلوک است. 

سالک در درجۀ نخست، نفس و عمل خویش را نظاره می‌کند و خود را عامل می‌بیند. در 

درجـۀ دوم، مشـاهده می‌کنـد تمامـی آنچه می‌دیده در برابر ظهور الهی محکوم به فناسـت؛ 

پـس بـه تصحیـح خطاهـای خـود می‌پـردازد. در مرحلـۀ سـوم، بـه تصحیـح تصحیـح خـود 

می‌کوشـد؛ یعنـی بـه مرتبـه‌ای می‌رسـد کـه از ایـن ‌رؤیـت فانـی می‌شـود و دیگـر خـود و عمـل 

قاتش را نمی‌نگرد؛ زیرا او فانی از غیر خدا و باقی به او شده است )عباسی 
ّ
خویش و متعل

داکانی، 1393: ص 179(.

خواجه عبدالله انصاری در منازل ‌السـائرین از تعابیر صوفیه در بحث توبه اسـتفاده می‌کند و 

معتقد است باطن توبه سه مرتبه دارد: 1. تشخیص اینکه توبه از روی تقواست یا از سر جاه‌طلبی 

و عزّت‌نفس؛ 2. فراموشـی گناه؛ 3. توبه از توبه؛ یعنی توبه از اشـتغال به هرچه غیر حق اسـت 
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)تلمسـانی، 1988: ج 1، ص 64 - 65؛ کاشـانی، 1385: ص 44 - 45(؛ بنابرایـن او قـول جنیـد 

، 1391: ص 424( را  )هجویری، 1375: ص 381( را در جایگاه دوم می‌نشاند و قول رویم )عطار

سومین و بالاترین مرتبۀ توبه می‌داند. هرچند به نظر می‌رسد تعریف رویم با سخن جنید قرابت 

دارد؛ زیرا حقیقت توبه آن است که فرد از یاد گناه و نیز از یاد توبه از گناه آسوده باشد. 

در بیـان عارفـان درسـتى و قبـول توبـه بـه دوام رعایـت و محاسـبه‏ بسـتگى دارد )سـهروردی، 

1375: مقدمه، ص 23(؛ از این‌رو خواجه پس از مقام توبه، منزل محاسبه را تبیین می‌کند.

2-2.ت بیی نجایاگهوت ب هنز دبحی ‌نب یپقدوه

در بیان بحیی، تواضع اسـاس و مبدأ توبه اسـت. بحث از توبه به دنبال تواضع و هشـتمین 

باب سـلوکی مطرح می‌شـود و حقیقت توبه از طریق عقل و نصّ کتاب الهی اثبات‌شـدنی 

اسـت. صاحـب الهدایـة معتقـد اسـت از نظر عقلی انسـان‌ها بـا اختلاف در طبایـع و اصول 

ترکیـب و تبایـن اخلاقـی کـه دارنـد، افعـال مختلفـی از جمله افعال قبیح مرتکب می‌شـوند. 

از طرفـی بـا توجـه بـه وجـوه تقصیـر در اعمال انسـان، به زمام شـریعت و اهرم تنبیه نیاز اسـت 

تـا امـکان جبـران اشـتباه و برگردانـدن آنچـه از ‌دسـت‌‌ رفتـه به‌ وسـیلۀ توبه و انابـه و وعدۀ قبول 

و سـرعت رضایـت حتـی بـا وجـود نقـض عهدهای مکرر فراهم شـود و ایـن از جمله الطاف و 

مهربانی‌های خداوند به انسان است )ابن‌پقوده، 2010: ص 299(.

1-2-2. چیستوت یبه، جایاگهات ئب و صالح 

به اعتقاد ابن‌پقوده معنای توبه، اصلاح برای بندگی خدا و جبران لغزش‌های ناشی از خروج 

از بندگـی خداسـت. خـروج از بندگـی چنـد دلیـل دارد: ناشـی از جهـل بـه خـدا و گونه‌هـای 

طاعت؛ نتیجۀ غلبه امیال نفسانی بر عقل؛ ناشی از غفلت از خدا؛ ناشی از همنشین بدی 

که او را فریب داده و به عصیان می‌کشاند. در کتاب امثال آمده ‌است: »وقتی گناهكاران تو 
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« )امثال؛ 1، 10(؛ اما خروج از طاعت الهی دوگونه است: ترک  را وسوسه میك‌نند، تسلیم نشو

عملی که خدا به آن فرمان داده است یا انجام عملی که از آن نهی کرده ‌است که با بازگشت 

به انجام دستور الهی جبران می‌گردد )ابن‌پقوده، 2010: ص 301(.

بحیـی معتقـد اسـت میـان توبه‌کننـدگان، عده‌ای پـس از توبه با صالحانی برابر می‌شـوند که 

هیـچ گناهـی نکرده‌انـد و عـده‌ای از آنهـا هـم برتـر می‌شـوند؛ ولـی در موضعـی، صالحـان از 

عده‌ای از توبه‌کنندگان برترند؛ اگر گناه فرد کوتاهی در اوامری باشد که در باب گناهان کبیره 

داخل نمی‌شود، در صورت توبۀ قلبی، زبانی و عملی، خداوند او را می‌آمرزد و با صالحی که 

نب کمن 
ّ

هیچ کوتاهی نکرده است برابر می‌شود. چنان‌که گفته ‌شده است: »التّائب من الذ

ع( چنین  لا ذنـب لـه« )ابن‌پقـوده، 2010: ص 319(. ایـن روایـت در منابـع اسالمی از امام باقر )

نب كمن لا 
ّ

بی‌جعفر علیه السّالم قال سـمعته یقـول: التّائب مـن الذ
َ
نقـل ‌شده‌اسـت: »عـن أ

نـب و هـو مسـتغفر منـه كالمسـتهزئ« )کلینـی، 1369: ج 2، ص 
ّ

ذنـب لـه و المقیـم علـى الذ

ع( )بحرانی، 1363: ج 20، ص 752(، امام  435(؛ همچنین با بیان‌های دیگر از امام صادق )

.ک: عاملی، 1416: ج 16، ص 75(. ع( و پیامبر اکرم )ص( نقل‌ شده ‌است )ر رضا )

در بیـان بحیـی اگـر توبه‌کننـده گنـاه صغیـره‌ای از صنـف اوامـری مرتکـب شـود کـه در بـاب 

گناهـان کبیـره داخـل نمی‌شـود، سـپس توبـۀ کامـل کنـد، گناهـش را در مقابـل دیدگانـش قـرار 

دهد، پیوسته استغفار کند، از خداوند حیا کند، نفس خود را بشکند، پیوسته فروتن باشد، 

مغـرور نشـود و خـود را در باقـی عمـر از خطـا و لغـزش حفظ کند، چنان رفعت یابد که انسـان 

صالح به تواضع چنین توبه‌کننده‌ای نرسد )ابن‌پقوده، 2010: ص 320(.

گاه می‌شود: در بیان بحیی شخص از راه‌های زیر به توبه آ

1. معرفـت بـه پـروردگار کـه بـه ‌وسـیلۀ قـوه تمیـز بر نعمت‌هـای خداوند بـه لزوم طاعـت او و 

گاه می‌گردد. گناهانش آ

2. وقتـی‌ خـدا او را سـرزنش می‌کنـد، خـواه از طریـق زبـان پیامبـرش باشـد، خـواه از طریـق 
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کتـاب او یـا زبـان حجـت خـدا بـر مخلوقـات کـه بـه بندگـی خـدا دعـوت می‌کند کـه در 

همه اعصار حاضر است و هیچ‌گاه زمین از وجود او بی‌بهره نیست )چنان‌که با غروب 

، الیشـع طلوع کـرد و در عصر مـا )بحیی( با  موسـی، یهوشـع طلـوع کـرد. بـا غـروب الیهو

مرگ ربّی عقیبا، ربّی یهودا زاده شد( )ابن‌پقوده، 2010: ص 313(.

3. وقتی‌مجـازات شـدید پـروردگار بـرای کسـی کـه از طاعـت الهی خـروج کـرده را ببیند، از 

آن پند گرفته و توبه کند؛ »این اعمال را انجام ندهید، وگرنه شـما را نیز مثل اقوامی كه 

کن‌اند، از آن سرزمین بیرون خواهم‌ راند« )لاویان؛ 18، 28(. اكنون در آنجا سا

4. وقتـی‌ خـود گرفتـار مجازاتـی شـود، درنتیجـه متنبّـه شـود از خـواب غفلـت بیـدار و از 

لغزش‌های خود توبه کند.

به نظر بحیی، خوشبخت کسی است که از راه اوّل به توبه نائل شود و راه چهارم دورترین راه 

در قبول توبه است )ابن‌پقوده، 2010: ص 313 - 314(.

2-2-2. شورطوت به،ا قسامح و دنآ دو

ابن‌پقوده معتقد است توبۀ صحیح هفت شرط دارد:

گاهانه انجام داده باشد. داوود گوید: »من از بدو تولد گناهكار  1. فاعل، عمل زشت را آ

بوده‌ام؛ بلی، از لحظه‌ای كه نطفۀ من در رحم مادرم بسته شد، آلوده به گناه بوده‌ام« 

؛ 51، 5(. )مزامیر

گاه نباشد، بر آن پشیمان نمی‌شود  گاه باشد؛ زیرا اگر به قبح عمل آ 2. از زشتی عملش آ

و در حکم کسـی اسـت که سـهوی مرتکب آن عمل شـده‌ اسـت. در مزامیر می‌خوانیم: 

»كیسـت كـه بتوانـد بـه گناهـان نهـان خـود پـی ببـرد؟ خداوندا، تو مـرا از چنیـن گناهان 

ک سـاز و نیز مرا از گناهان عمدی بازدار و نگذار بر من مسـلط شـوند، آن‌گاه خواهم  پا

؛ 19، 13(. توانست از شر گناه آزادشده، بی‌عیب باشم« )مزامیر
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گاه باشـد؛ اگـر بدانـد کـه عقوبـت می‌بینـد، پشـیمان می‌شـود و اگـر  2. بـه جـزای عملـش آ

نداند، پشـیمانی برای او ضروری جلوه نمی‌کند. در کتاب ارمیا آمده‌اسـت: »آه و ناله 

قـوم خـود - اسـرائیل - را شـنیده‌ام كـه می‌گویـد: مـرا سـخت تنبیـه كـردی و مـن اصالح 

شـدم؛ چـون ماننـد گوسـاله‌ای بـودم كـه شـخم‌زدن نمی‌دانـد؛ ولی حـال مرا نـزد خودت 

بازگردان، من آماده‌ام تا به ‌سـوی تو ای خداوند، خدای من بازگردم. از تو رو برگرداندم، 

ولی بعد پشـیمان شـدم. برای نادانی‌ام، بر سـر خود زدم و برای تمام كارهای شـرم‌آوری 

كه در جوانی كرده بودم، بی‌اندازه شرمنده شدم« )ارمیا؛ 31، 18 - 20(.

4. بدانـد کـه اعمالـش ثبـت و ضبـط می‌گـردد و غفلـت، فراموشـی و سسـتی در مـورد آن 

جایز نیست؛ »آنچه دشمنان كرده‌اند از نظر خداوند مخفی نیست، او به‌موقع آنها را 

مجازات خواهد كرد، انتقام و جزا از آن خداوند است، به‌زودی آنها خواهند افتاد؛ زیرا 

كت ایشان نزدیک است« )تثنیه؛ 32، 34 - 35(. روز هلا

5. یقین داشـته باشـد توبه جبران اشـتباه و بازگشـت چیزی اسـت که از دسـت ‌رفته، درمان 

: شما می‌گویید  بیماری اوست و بدی و قبح عملش را از بین می‌برد؛ »به قوم اسرائیل بگو

گناهان ما برای ما یک ‌‌بار سنگین است، به سبب گناه، ضعیف و ناتوان شده‌ایم؛ پس 

چطور می‌توانیم زنده بمانیم؟ به ایشان بگو خداوند می‌فرماید: به حیات خود قسم، من 

از مردن شخص شرور خشنود نمی‌شوم، بلكه از این خشنود می‌شوم كه شخص شرور از 

راه‌های بد خود بازگشت كند و زنده بماند. ای اسرائیل، بازگشت كنید، از راه‌های بد خود 

بازگشت كنید؛ چرا بمیرید؟ زیرا اگر مرد درستكار به‌ طرف گناه برگردد، اعمال نیكش او را 

نجات نخواهد داد. اگر شخص شرور هم توبه كند و از گناهانش دست بكشد، گناهان 

كتش نمی‌شود« )حزقیال؛ 33، 10(. گذشتۀ او باعث هلا

6. در قبـال نعمـات الهـی بـه محاسـبه بپـردازد کـه بـه ‌جـای سـپاس از خداونـد، عصیان 

کرده ‌است.



ی بن پقودی انصاری و بحهخواجه عبدالل گاهن توبه از یقیبررسی تطب /  369

7. بـر‌ کنـدن ریشـۀ فعـل قبیحـی کـه در قلب و ضمیرش به آن عادت نموده اسـت همت 

ک بزنید  کنـد )ابن‌پقـوده، 2010: ص 305 - 306(؛ »اگـر واقعـاً پشـیمانید، دل‌هایتان را چا

نه لباس‌هایتان را. به ‌سـوی خداوند، خدای خود بازگشـت نمایید؛ زیرا او بخشـنده و 

مهربان اسـت، زود به خشـم نمی‌آید، رحمتش بسـیار اسـت و راضی به مجازات شـما 

نیست« )یوئیل؛ 2، 13(.

بحیی توبه را به سـه قسـم لسـانی، قلبی و توبۀ کامل تقسـیم می‌کند و چهار عنصر پشیمانی 

بـر گناهـان انجام‌شـده، تـرک و برکنـدن ریشـۀ گناهـان، اقـرار بـه گنـاه و طلـب مغفرت‌کـردن و 

التزام به عدم تکرار فعل را حدود توبه معرفی می‌نماید و برای هر کدام پنج شرط ذکر می‌کند 

)ابن‌پقوده، 2010: ص 303 - 313(.

3-2-2.م فسدوت تابه

بحیی در این موضوع، به بخشی از کتاب اشعیا اشاره می‌کند: »وای بر آنانی كه مثل حیوانی 

كه به گاری بسـته‌ شـده باشـد، گناهانشـان را با طناب به دنبال خود میك‌شـند و با تمسـخر 

می‌گویند: ای خدا، زود باش ما را تنبیه كن؛ می‌خواهیم ببینیم چه ‌کاری از دستت برمی‌آید« 

)اشعیا؛ 5، 18 - 19(. به نظر ابن‌پقوده آنچه اسباب فساد توبه فراوان است، از بزرگ‌ترین آنها 

پافشاری بر معصیت است که با وجود آن توبه پذیرفته نمی‌شود؛ چون معادل کوچک‌دانستن 

معصیـت و بی‌پروایـی در برابـر عقـاب اسـت. اصـرار بـر گناهـان صغیـره فـرد را بـه گنـاه کبیره 

می‌رسـاند، همچنان‌کـه گنـاه کبیـره بـا اسـتغفار و توبه بـه گناه صغیره تبدیل و سـپس از نامۀ 

، بلکه به این فکر کن  اعمال محو می‌شود. گفته‌ شده است به کوچکی معصیت خود ننگر

که نافرمانی چه بزرگی را کرده‌ای. از نادانی مردم به درونت شادمان نباش، بلکه از علم خدا 

ک باش، چه اینکه تو فراموش می‌کنی و او فراموش نمی‌کند، تو  به پنهان و آشکارت اندوهنا

غافل می‌شوی و او غفلت نمی‌کند )ابن‌پقوده،2010: ص 315(. بحیی در این قسمت به نقل 
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« پرداخته ‌اسـت؛  جملـۀ »لا صغیـرة فـی معاصـی‌الله مـع الاصـرار و لا كبیرة فیها مع الاسـتغفار

.ک: کلینی،  ع( آمده‌ است )ر جمله‌ای که در منابع اسلامی به نقل از حضرت امام صادق )

1369: ج 3، ص 395(.

بـه نظـر بحیـی، بازگشـت بـه گنـاه پـس از تکمیـل شـرایط توبـه و به‌تأخیرانداختـن توبـه تـا آخـر 

عمـر از دیگـر مفاسـد توبـه اسـت؛ همچنیـن اینکه توبه‌کننده از بعضی گناهانـش توبه کند و 

بـر بعضـی دیگـر اصـرار ورزد، از دیگـر مفسـدات توبه اسـت؛ مانند آنکه از معاصـی که بین او 

و خداسـت توبه کند و از خیانت و دزدی و شـبیه آن که بین او و مردم اسـت دسـت نکشـد 

)ابن‌پقوده، 2010: ص 316 - 317(.

3-2.لحت یاس لختترم رابوت هب هب اناگه بارآ هیراع ود ف

توبـه دومیـن بـاب سـلوکی خواجه در نخسـتین قسـم منازل‌ السـائرین )قسـم بدایـات(، پس از 

منزل یقظه و پیش از منزل محاسـبه قرار دارد. در سـوی دیگر ابن‌پقوده باب هفتم الهدایة را 

به توبه اختصاص داده است؛ بابی که پس از تواضع و پیش از محاسبه جای گرفته‌ است.

1-3-2.رعت یفوت به

خواجه در این منزل که از مفصّل‌ترین منازل سلوکی اوست، به صراحت تعریفی از توبه ارائه 

نداده‌ است )گرچه همان تعریف عمومی توبه به »بازگشت به‌سوی خداوند« را مدّنظر دارد( 

.ک: انصاری، 1373: ص 40(، در عوض شروط توبه، حقایق توبه و اسرار آن، لطایف اسرار  )ر

توبه و درجات آن را تبیین کرده ‌است. در سوی دیگر ابن‌پقوده در الهدایة، توبه را در جایگاه 

هفتمین منزل نشانده است که دو باب مهم تواضع و محاسبه قبل و بعد از آن قرار گرفته‌اند. 

بحیی توبه را اصلاح عبودیت و جبران لغزش‌های ناشی از خروج از بندگی خداوند تعریف 

می‌کنـد و آن را از جملـه الطـاف خداونـد بـه انسـان می‌دانـد )ابن‌پقـوده، 2010: ص 301(. او در 
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ایـن بـاب نسـبتاً مفصّـل، فصل‌هایـی در اقسـام توبـه و موجبـات آن، حـدود توبه و شـروط آن، 

گاهی بر توبه، جایگاه تائب و صالح، بحثی در سهولت توبه و کسی  مفسدات توبه، وجوه آ

که توبه برای او سخت و متعسّر است ترتیب داده ‌است. 

2-3-2.رشت یحت و قسیم‌بندیترم بۀوت به

خواجه توبه را تنها پس از شناخت گناه ممکن می‌داند؛ یعنی شخص در سه چیز تأمل کند:

1. هنگام ارتکاب گناه، از عصمت برکنار شده و از راه مستقیم منحرف‌ شده ‌است.

2. هنگام دست‌یابی به گناه، شادمان و مسرور شده‌است.

3. برای جبران آن تلاشی نکرده ‌است )انصاری، 1373: ص 40(.

بـه عبارتـی خواجـه معتقـد اسـت شـخص بـا دقّـت و تأمـل در این سـه پشـیمان می‌شـود و به 

دنبال تدارک گناه خود برمی‌آید. اما بحیی تواضع را پایه و مبدأ توبه می‌داند )ابن‌پقوده، 2010: 

ص 292(؛ به این معنا که انسان برای توبه از گناهان و خطاهای خود باید اهل فروتنی باشد. 

خواجه برای توبه سه شرط را لازم می‌داند: 1. پشیمانی و ندامت؛ 2. عذرخواهی و پوزش‌طلبی؛ 

3. دوری از مردم و ترک ایشان )یا اقلاع از گناه( )انصاری، 1373: ص 41(. اما ابن‌پقوده برای 

اینکه آمرزش خداوند نصیب توبه‌کننده شود، چهار شرط را لازم می‌داند: 1. پشیمانی بر گناه 

یشۀ گناهان؛ 3. اقرار به گناه و طلب مغفرت؛ 4. التزام به عدم تکرار  ‌انجام‌‌شده؛ 2. برکندن ر

گناه )ابن‌پقوده، 2010: ص 307(.

ابن‌پقوده شرط اخیر را افزون بر شروط خواجه بیان کرده ‌است؛ شرطی که درحقیقت از جملۀ 

ارکان توبه به شمار می‌رود؛ چراکه فقط اظهار ندامت برای تحقق توبۀ حقیقی کافی نیست 

و شخص باید ضمن پشیمانی از گذشتۀ خویش، بر از‌بین‌بردن گناه تلاش می‌کند و به‌طور 

ع( در این‌باره فرموده‌است:  جدّی قصد کند در آینده مرتکب چنین کار زشتی نشود. علی )

ن لاتعود: توبه پشـیمانی 
َ
سـان و تـرک بالجـوارح و إضمار أ

ّ
»التّوبـة نـدم بالقلـب و اسـتغفار بالل
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قلبی و استغفار )و طلب غفران( زبانی، و ترک با اعضاء و جوارح و عزم بر بازگشت ننمودن 

)بر فعل( است« )آمدی، 1410: ص 194(.

بحیی همچنین برای تائب لازم می‌داند از عقاب الهی بترسد، توبه‌اش را با دل ‌شکسته همراه 

کند، در گفتار و کردار خود ابراز ندامت کند، اندوهگین و گریان باشد و نفس خود را به دلیل 

کوتاهی‌هایش سـرزنش کند و به این وسـیله تمامی معاصی و منهیات را ترک نماید، به درگاه 

الهی تضرّع کند و مردم را نیز از گناه برحذر دارد )ابن‌پقوده، 2010: ص 310 - 311(. 

خواجـه عبـدالله همچنیـن توبـه را دارای حقایقی دانسته‌اسـت که در بـاب توبۀ الهدایة نیامده 

‌اسـت: 1. بزرگ‌دانسـتن گنـاه؛ 2. متهم‌کـردن توبـۀ خـود، به این معنا که توبۀ خـود را کامل نداند و 

احتمال عدم پذیرش آن را بدهد؛ 3. معذوردانستن دیگران از گناه )انصاری، 1373: ص 42(.

او همچنین باطن حقیقت توبه را سه چیز می‌داند: 

یاکاری است. 1. بنده تقوا را از جاه‌طلبی تمایز دهد؛ چراکه توبۀ عده‌ای از روی ر

2. فراموش‌کـردن گنـاه، بـه ایـن معنـا کـه هنـگام حضـور در بـارگاه حـق با ذکر گنـاه، صفای 

حضور را مکدّر نکند. 

3. توبه از توبۀ خود )انصاری، 1373: ص 42(. 

‏پیر هرات لطایفی نیز به حقایق توبه مترتّب‏‎ ‎‏می‌داند:

1. توبه‌کننده به رابطۀ میان عمل خلافی که انجام داده است، با قضای الهی که او را‏ به 

انجام چنین کاری توانا کرده است پی ‌برد و با تفکّر به این حقیقت،‏ در قضای الهی 

پی به عزّت خداوند ببرد.‏ در پرده‌پوشی بر گناهان، احسان خداوند را نظاره ‌کند. در 

، بزرگواری خداوند را‏‎ ‎‏بنگرد.‏ در بخشـش به فضل حق  کار پذیـرش عـذر بنـدگان خطـا

گاه شود و سرانجام‏‎ ‎‏حجت و برهان خداوند را درک کند؛ بداند که خداوند همواره  آ

با حجت قاطع‏‎ ‎‏خویش ـ که مورد پذیرش بندگان است ـ بر گناهان آنها کیفر می‌دهد.‏
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2. ‏‏اگر انسان روشن‌بین در پی معرفت و جستجوی گناه خود برآید،‏‎ ‎‏حسنه و نیکی برای 

خود نمی‌بیند؛ زیرا اگر عملش خوب و خالص باشد، آن‏‎ ‎‏را لطفی از خالق خود می‌داند 

یـا و مثل آن ببیند،  کـه بـه او مرحمـت کـرده اسـت و اگـر آن را‏‎ ‎‏آلـوده بـه عیوبی همچون ر

می‌فهمد عملش ‎‏ناقص بوده اسـت و شایسـته درگاه حضرت حق نیسـت؛ پس عمل 

ناقص‏‎ ‎‏خود را حقیقتی غیر قابل ‌توجه و نامعتبر می‌داند.

3. چنیـن شـخصی همـۀ خوبی‌هـا را بـه خداوند منسـوب می‌کند، حق‌تعالـی را فیّاض 

می‌دهـد  نسـبت  ممکنـات  بـه  را  وجـود  عالـم  نواقـص  همـۀ  و  می‌شناسـد  مطلـق 

)طباطبایی، 1382: ص 173 - 175(.

خواجه در نهایت به ذکر درجات سه‌گانه سلوکی در منزل توبه می‌پردازد:

1. توبۀ عامه از فراوان‌دانستن طاعت خود، که این گمان سه نتیجه دارد: انکار پرده‌پوشی 

و مهلت‌دهی خداوند؛ قائل‌شدن به حقّی برای خود از جانب خداوند؛ غنی‌دانستن 

و بی‌نیاز‌دانستن خود.

2. توبۀ متوسـطان از کوچک‌دانسـتن و اندک‌انگاشـتن گناه؛ چراکه خود را مشـمول لطف 

حق می‌بینند و همه‌ چیز را به مشیت الهی مستند می‌کنند. 

3. توبـۀ خـواص از هـدردادن وقـت؛ چراکه ازبین‌بردن وقت، سـبب سـقوط و خاموشـی نور 

مراقبه و تیرگی در مصاحبت خداوند است.

به نظر خواجه، اتمام منزل توبه این است که شخص از هرچه غیرخداست توبه کند و آن‌گاه 

بـا مشـاهدۀ ضعـف و نقصـان آن توبه، از آن نقصان )توبه‌کردن خـود( هم توبه کند )انصاری، 

1373: ص 44 - 45(.

در سوی دیگر ابن‌پقوده توبه را به سه دسته تقسیم می‌کند:

1. توبۀ صرفاً زبانی؛ بحیی این دسته از توبه‌کنندگان را مستحق عقاب می‌داند.
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2. توبۀ قلبی و جوارحی؛ درحالی‌که نفس همچنان با اعمال خلاف درگیر اسـت. به نظر 

بحیی آمرزش کامل بهرۀ چنین توبه‌کننده‌ای نمی‌شود.

3. توبۀ کامل که در آن عقل بر شـهوت چیره می‌شـود، نفس مورد محاسـبه قرار می‌گیرد و 

تائب تا زمان مرگ پشیمان است )ابن‌پقوده، 2010: ص 303(.

همان‌طور که مشخص است تقسیم خواجه ناظر به درجات سالکان است؛ ولی بحیی در 

دسته‌بندی خود مراتب توبه را اعتبار‌سنجی می‌کند و کمال توبه را معرفی کرده ‌است. 

3-3-2.ترم‌ بۀوت بم و هبانولس یکرع فانراع ود یفنآ رد 

.ک: خیاطیـان و  بنـای خواجـه در تنظیـم منـازل‌ السـائرین بـر دو اسـاس کتـاب و نقل اسـت )ر

همکاران، 1399: ص 52(. خواجۀ حنبلی ازآنجاکه در تبیین ساختمان سلوکی خود به اصول 

کید فراوان به احتجاج  مذهب فقهی‌اش پایبند است، به نصّ قرآن توجه ویژه دارد. حنابله تأ

نصّ قرآن و حدیث دارند و از هرگونه تأویل یا برداشت مبتنی بر قیاس یا تأملات عقلی از قرآن 

و احادیث می‌پرهیزند )ابن‌فرّا، 1410: ج 1، ص 110(. خواجه در مقدمۀ هر کدام از ابواب سلوکی 

خود آیه‌ای متناسب با آن مقام ذکر می‌کند و در بیست مورد، تلمیح‌گونه از آیات شریفۀ قرآن 

استفاده کرده است. او در حدیث‌گرایی که از ویژگی‌های مهم عقیدۀ ابن‌حنبل است، خود را 

یگانۀ دوران می‌داند ومی‌گوید: »به روزگار من هیچ‌کس آن نكرده كه من. اگر من دست بر اندام 

خود نهادمى، گفتندى كه این چیست، آن را حدیث داشتمى« )جامی، 1858: ص 379(. به 

عقیدۀ خواجه، خبری که برای تمهید و بیان و ارائۀ شریعت حقه برپاشده )آنچه پیامبر‌ اکرم 

)ص(، برای مردم در بیان دین ارائه کرده است(، از حقیقتی راستین سرچشمه‌ گرفته است که 

در صورت پیروی از آن، هیچ خطری انسان را تهدید نمی‌کند و هیچ آسیب و ضرر و زیانی به 

انسان نمی‌رسد، بلکه فرجام پیروی از آن، ایمنی و آسایش و آرامش محض است. خواجه حقّ 

ت 
ّ

آن خبر صادق بر سالک را این‌گونه ذکر می‌کند که باید از روی یقین آن را بپذیرد، از آن لذ
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ببرد و از عهدۀ آن برآید؛ نیز به ‌گونه‌ای رفتار کند که به برائت ذمّه و امتثال فرامین آن یقین یابد و 

برای آن در برابر کسی که با آن مخالفت می‌ورزد، آن را انکار می‌کند، به آن توهین می‌نماید یا آن 

را مورد استهزاء قرار می‌دهد، از روی غیرت خشم گیرد )‌انصاری، 1373: ص 190(. ظهور این 

اعتقاد خواجه را می‌توان به‌ روشنی در مخالفت‌های بیباکانه‌ای که بارها اسباب اتهام، تهدید 

و تبعید را برای او فراهم آورده بود، مشاهده کرد.

خواجه ساختمان سه‌گانۀ مقامات سلوکی خود را بر سه روایت بنا می‌کند و بسان متخصص 

علـم حدیـث، کیفیـت آنهـا را از نظـر راویـان، اتصـال و انقطاع زنجیره، سـندیت و متن حدیث 

.ک: انصاری، 1373: ص 29 - 33(. او در برخی عبارت‌های منازل ‌السائرین  بررسی می‌کند )ر

، دعـا و ... اسـتناد  اشـاره‌هایی بـه احادیـث دارد و در بعضـی مواضـع بـه کلمـات صوفیـه، شـعر

می‌کند. پیر هرات اعتصام درجۀ نخست سالکان به اخبار کتاب و سنّت را تمسک‌جستن 

به ریسمان خدا می‌داند و برای خواص فرار از اخبار به ‌سوی شهود را تجویز می‌کند )انصاری، 

1373: ص 54(. او عقـل را ابـزار مرتبـۀ اوّل یقیـن )علـم ‌الیقیـن( می‌دانـد کـه بسـان حیلـت و 

وسیله‌اى است كه به درد كارهاى این‌جهانى م‌ىخورد و در شناخت حقیقت توفیقی ندارد؛ 

زیرا عقل مخلوق است و حداكثر توانایى او شناخت همچون خودى است؛ به همین سبب 

وى مریـدان خویـش را از پذیرفتـن سـخن كسـانى كـه در شـناخت خداونـد منحصـراً از عقـل و 

، به نظر او ایمان مسئله‌اى سمعى است نه  قیاس خود م‌ىگویند برحذر م‌ىدارد و از سوى دیگر

عقلى و شرط آن تسلیم است نه تعقّل )بورکوی، 1381: ص 51(. خواجه بر پایبندی به شریعت، 

عدم تأویل اخبار کتاب و سنّت، پذیرش ظواهر از روی ایمان و تصدیق و تسلیم محض در 

کید می‌نماید و تصریح می‌کند که بر سالک ضروری است که از ظاهر کتاب و سنّت  برابر آن تأ

عدول نکند، نه به ‌سوی تحقیق و نه به ‌سوی توهّم )انصاری، 1373: ص 88(. 

او در بـاب توبـه نیـز بـه دو عنصـر »کتـاب« و »نقـل« توجـه دارد. ایـن بـاب را بـا بخشـی از آیه ‌11 

م یتب فاولئك هم ٱلظّالمون: و هر‌که توبه نکند، 
ّ
سورۀ مبارکه »حجرات« آغاز می‌کند: »و من ل
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چنیـن کسـان بسـیار ظالـم و سـتمکارند« )انصـاری، 1373: ص 40(. فـرازی کـه تنهـا توبـۀ از 

، طغیـان و عنـاد را شـامل  گناهـان عملـی را بیـان می‌کنـد و توبه‌هـای اعتقـادی و توبـۀ از کفـر

نمی‌شود؛ از این‌رو تناسب حداکثری با این باب ندارد و خواجه به مناسبت ذکر »توبه«، به 

استشهاد به این آیه پرداخته ‌است )نکونام، 1392: ص 82(. وی در ادامۀ تبیین منزل توبه، آن 

زمان که نوبت به ذکر اسرار و بواطن حقیقت توبه می‌رسد، توبه‌کننده را نیز در شمول بخشی 

« داخـل می‌دانـد کـه می‌فرمایـد: »و توبـوا إِلـى اللّه جمیعـاً« و معتقـد اسـت  از آیـۀ 31 سـورۀ »نـور

خداوند به تائب نیز دستور توبه داده‌ است )انصاری، 1373: ص 42(.

جنید معتقد است توبه، فراموش‌کردن گناه است )هجویری، 1375: ص 381(؛ درحالی‌که 

کـرده ‌اسـت )سـرّاج، 1914: ص 43؛ کلابـاذی،  رویـم بغـدادی توبـه را »توبـه از توبـه« تعریـف 

1407: ص 93(. خواجه در این منزل از تعاریف صوفیان استفاده کرده است و در ذکر اسرار 

حقیقـت توبـه، قـول جنیـد )د 298ق( را در جایـگاه دوم و قـول رویـم بغـدادی)د 303ق( را در 

جایگاه سوم نشانده ‌است.

بر این اساس، نمودار فراوانی آیات قرآن کریم و نقل در باب توبۀ منازل‌ السائرین از قرار زیر است:

نمودار )1(: فراوانی آیات قرآن کریم و نقل در باب توبۀ منازل السائرین
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، ابن‌پقـوده بنیـان سـلوک خـود را بـر عقـل، نقـل و کتـاب الهـی قـرارداده ‌اسـت  در سـوی دیگـر

)ابن‌پقوده، 2010: ص 19(. او مستقیم از تورات و متون ربّانی )Rabbinic literature( مبتنی 

بر شریعت شفاهی یهود، مشتمل بر آثار ابن‌یاصلیح )Hefes ben Yasliah(، سعدیا گائون 

)882-942 م( و المقمّـص )David ibn Merwan al-Mukkamas ( )د 937 م( بهـره بـرده 

اسـت و غیرمسـتقیم تحت تأثیر ابن‌حفنی )Samuel ben Hofni( )د ‌1034م( و ابن‌گبیرول 

)1021-1070 م( اسـت )stillman, 2010, p. 530(. بحیـی در تالش اسـت عرفانـی مبتنـی بـر 

تفکر و ریاضت را ترویج کند که در تقابل با الهیات توحیدی یهود نباشد. از سبک نگارش 

و تصویرپـردازی بحیـی روشـن اسـت کـه وی واعظی صاحب تجربه بود و شـخصیت والای 

او و روح مقدسـش مملـو از فروتنـی و معنویـت اسـت. او از تفکـر نوافلاطونـی بهـره می‌بـرد کـه 

فیلسوف معاصرش سلیمان بن گبیرول پیرو آن است و اغلب از اخوان‌ الصفا تقلید می‌کند 

)Kohler & Broydé, 1906, v2, p. 448(. بحیـی از کلمـات بـزرگان یهـودی غیر‌تلمـودی 

و اشخاص غیریهودی بهره فراوانی برده است؛ برای اشاره به دستۀ اوّل از عناوین »حکیم«، 

»بعـض  بـه دسـتۀ دوم عناویـن  اشـاره  بـرای  و  اسـتفاده می‌کنـد  »نبـی«  و  »رسـول«  »ولـی«، 

الصالحیـن«، »بعـض الافاضـل« و »بعـض الحکمـا« را بـه کار گرفته اسـت. ابن‌پقـوده در بیان 

ساختار کتابش، عقل و استدلال را رکنی مهم ذکر می‌کند که با متن کتب انبیا و اولیا و آثار 

منقول از پیشینیان همراه شده است )ابن‌پقوده، 2010: ص 34(. الهدایة مشحون از فقرات 

برگرفته از کتاب مقدس است. سه کتاب مزامیر داوود، ایوب و اشعیاء پراستفاده‌ترین منابع 

مکتوب در الهدایة هستند. بحیی به منقول یعنی اقوال پیشینیان و بزرگان یهود ـ که از آنها 

 Pirkei( بـا عنـوان »اولیـاء« یـاد می‌کنـد ـ نیز اهمیت خاص می‌دهد. رسـاله‌های پیرقـه آووت

avot(، مگیلا )Megillah( و براخوت )Berakhah( سه بخشی از میشناست که بحیی در 

الهدایة از آنها بیشـتر اسـتفاده کرده اسـت. ابن‌پقوده در این باب نیز به این سـه بنیان توجه 

خـاص دارد؛ ضمـن آنکـه از منابـع اسالمی اسـتفاده کرده اسـت. بحیـی در این بـاب یکی از 
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راه‌های اثبات حقیقت توبه را عقل معرفی می‌کند و توبۀ کامل را نتیجۀ غلبه عقل بر شهوت 

دانسـته اسـت )ابن‌پقـوده، 2010: 303(. او در تنظیـم مباحـث خـود از آیـات کتـاب مقـدس نیز 

استفادۀ فراوان کرده ‌است. 

نمودار )2(: فراوانی آیات کتاب مقدس در باب توبۀ الهدایة ـ قسمت اوّل

نمودار )3(: فراوانی آیات کتاب مقدس در باب توبۀ الهدایة ـ قسمت دوم
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از نمـودار می‌تـوان فهمیـد کتـاب مزامیـر در صـدر کتاب‌هایـی قرار دارد کـه بحیی از آیات 

آنهـا در تنظیـم ایـن بـاب بیشـترین اسـتفاده را کـرده ‌اسـت؛ ایـن کتـاب یكـی از معتبرتریـن 

ع(  منابـع دینـی، اخلاقـی و فرهنـگ یهـود اسـت. متـن شـعرگونه مزامیـر حضـرت داوود )

نه‌‌تنها به گونه كتاب مورد استفاده یهودیان و علاقمندان است، بلكه بخش عمده متون 

دعاهـای روزانـه، هفتگـی، اعیـاد و سـایر مراسـم یهـود از ایـن کتـاب تشـکیل ‌شـده اسـت 

.)Berenbaum & Skolnik , 2006, v16, 663(

اقتباس از منابع اسلامی در گونه‌های مختلف مفهومی و نگارشی در الهدایة به‌وفور مشاهده 

 ـ چنان‌که اشـاره شـد ـ از دو روایتی اسـتفاده می‌کند که در  می‌شـود. ابن‌پقوده در این باب نیز

ع( نقل‌ شده ‌است.  منابع اسلامی از قول اهل‌بیت )

بررسـی متن الهدایة نشـان می‌دهد هرجا از »اولیاء« یاد می‌شـود، منظور شـیوخی اسـت که 

در تحریر تلمود مشارکت داشته‌اند. او در این باب به استفاده از سخنان علمای تلمودی 

نگاه ویژه دارد. 

نمودار )4(: فراوانی فقرات تلمود در باب توبۀ الهدایة
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، رسـالۀ اخلاقـی پیرقـه آووت کـه در بخش نزیقیـن )Neziqin( )خسـارات(  بـر اسـاس نمـودار

میشـنا واقع شـده اسـت و مرکّب از جملات قصار حکیمانه و اخلاقی اسـت، در این باب 

بیشـترین فراوانی را در تعداد اسـتفاده‌های بحیی از فقراتش به خود اختصاص داده ‌اسـت. 

مشخص است بحیی با آمیختن کلام خود به حکمت و سخنان دانشمندان یهود، تلاش 

کرده است بر قدرت سخن و اثربخشی آن بیفزاید و نوشتار خود را دلپذیرتر کند.

نتیهج

1. گرچـه دو عـارف بـا توجـه به اهمیت و جایگاه توبه، مفصّل‌ترین باب سـلوکی خـود را به آن 

اختصاص داده‌اند، در موارد متعددی اختلاف مشاهده می‌شود:

 فحوای کلام خواجه گویای آن است که او در تعریف توبه همان معنای بازگشت صرف  •

بـه خداونـد را در نظـر دارد؛ امـا بحیـی متأثر از متون یهـودی و با رویکرد اصلاح‌طلبانه، 

توبه را اصلاح عبودیت معرفی می‌کند.

 خواجه شناخت گناه و تأمل در آن را عامل توبه می‌داند؛ اما بحیی تواضع را لازمۀ توبۀ  •

گناهکار ذکر کرده‌ است.

 بحیـی بر‌خالف خواجـه، شـرط مهـم التـزام بـه عـدم تکـرار گنـاه را از جملـۀ شـرایط توبـه  •

می‌داند و بدین‌ترتیب در تنظیم این باب دقت بیشتری کرده ‌است؛ اما از سوی دیگر 

خواجه در تعمیق مطالب با اختصاص حقیقت، باطن حقیقت و لطایف آن به توبه 

موفق‌تر عمل کرده ‌است.

 خواجـه توبـه را بـا درنظرگرفتـن درجـات سـه‌گانۀ سـالکان )عامّـه، متوسـطان و خـواص(  •

تقسیم‌بندی کرده است؛ ولی بحیی در دسته‌بندی خود مراتب وجودی انسان )زبان، 

قلب و عقل( را مدنظر قرار می‌دهد و و توبۀ کامل را ثمرۀ چیره‌شدن عقل بر شهوت و 

محاسبۀ نفس می‌داند.
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2. هر دو عارف بنیان سلوکی خود در باب توبه را بر مبانی درون‌دینی خود استوار نموده‌اند؛ 

اما تصریح عارف یهودی به استفاده از عقل و بهره‌برداری از منابع اسلامی قابل‌ توجه است. 

البته در مقایسۀ فراوانی استشهاد وی بر کتاب و نقل با عارف مسلمان، باید به ‌طور خاص 

به هدف دو عارف از نگارش این دو کتاب نیز توجه داشت. خواجه عبدالله منازل‌ السائرین 

را در پاسخ به خواهش مریدانی به نگارش درآورد که از او نگارش کتابی جامع و با این وجود 

مختصر در شناخت منازل سلوک و فروع آن درخواست کرده ‌بودند؛ بنابراین مخاطب منازل‌ 

السـائرین بـا کلیـات سیروسـلوک آشناسـت و خـود خواسـتار ایجـاز و اختصـار اسـت. امـا در 

سوی دیگر بحیی بن‌ ‌پقوده ضمن انتقاد از انحصار یهود در‌ التزام به رعایت‌ ظواهر احکام‌ 

شـرعی )فرائـض جـوارح(، جامعـۀ یهـود را بـه سـلوک معنوی )فرایـض قلوب( توجـه می‌دهد و 

آن را مسـتند بـه شـریعت و اسـباب آن )کتـاب، عقـل و نقـل( می‌دانـد؛ بر این اسـاس الهدایة 

اثری مفصّل با مخاطبی فراگیر است که بحیی با استناد و استشهاد به منابع متنوع و فراوان 

یهودی و جز آن، در قالب کتابی گسترده تنظیم کرده ‌است.

کتاب‌نهما
یخ و معارف اسلامی. ی؛ تهران: دفتر مطالعات تار قرآن کریم، )1380 ش(؛ ترجمه: ناصر مکارم شیراز

کتـاب مقـدس، ترجمـه عصـر جدیـد، نسـخه آنلایـن در تارنمـای  https://www.bible.com)قابـل 

یخ 1400/10/15(.  دسترسی در تار

ابن‌پقـوده، بحیـی بـن ‌یوسـف )2010 م(؛ الهدایـة الی فرائض القلوب و التنبیه الـی لوازم الضمائر؛ تحقیق: 

. احمد شحلان؛ رباط: دار ابی‌رقراق للطباعة و النشر

الفتوحـات المکیـة؛ تصحیـح: عثمـان یحیـی؛ بیـروت: دار احیـاء  ابن‌عربـی، محیی‌الدیـن )1994 م(؛ 

التراث العربی.
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یالت لاخبـار الصفـات؛ تحقیـق: محمـد نجـدی؛ کویـت: مکتبـة  ابن‌فـرّا، ابو‌یعلـی )1410 م(؛ ابطـال التأو

دارالامام الذهبی.

آمـدی، عبدالواحـد )1410 ق(؛ غررالحکـم و دررالکلـم؛ تصحیـح: سـیدمهدی رجایـی؛ قـم: دار الکتـب 

الاسلامی.

آملـی، محمـد بـن‌ محمـود )1379 ش(؛ نفائـس الفنـون فـی عرایـس العیـون؛ تصحیـح: ابراهیـم میانجـی؛ 

تهران: کتابفروشی اسلامیه.

ی، خواجـه عبـدالله )1373 ش(؛ شـرح عبدالـرزاق کاشـانی بـر منـازل السـائرین؛ تصحیـح: علـی  انصـار

شیروانی؛ تهران: الزّهرا.

کرم شفائی؛ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. ی، خواجه عبدالله ]بی‌تا[؛ صد میدان؛ به کوشش: ا انصار

؛ تهران:  ی، یحیی بن ‌احمد )1345 ش(؛ اوراد الاحباب و فصوص الآداب؛ به کوشش: ایرج افشار باخرز

دانشگاه تهران.

بحرانی، عبدالله بن‌ نورالله )1363 ش(؛ عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال؛ 

قم: مدرسه الامام المهدی.

ى، روزبهان بن ابی‌نصر )1366 ش(؛ عبهر العاشقین؛ تهران: منوچهرى. بقلى شیراز

ى؛ ترجمه: عبدالغفور روان فرهادى؛  بوركوى، ژرژ )1381 ش(؛ سرگذشت پیر هرات خواجه عبدالله انصار

تهران: مؤسسه فرهنگى و هنرى الست فردا.

تلمسانی، سلیمان بن ‌علی )1988 م(؛ شرح منازل ‌السائرین الی الحق المبین؛ به کوشش عبدالحفیظ 

؛ قم: چاپ افست. منصور

جامی، عبدالرحمن بن احمد )1858 م(؛ نفحات الانس؛ کلکته: مطبعة لیسى.

خیاطیـان، قدرت‌‌الـه، سـیدعلی مسـتجاب‌‌الدعواتی و عظیـم حمزییـان )1399 ش(؛ »بررسـی تطبیقـی 

ی در "منازل السائرین" و بحیی بن ‌پقوده در "الهدایة الی فرائض  زهد از نگاه خواجه عبدالله انصار

القلوب"«؛ مجله معرفت ادیان، سال یازدهم، ش 2.
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ینولد نیکلسون؛ لیدن: مطبعة بریل. مع فی التصوف؛ تصحیح: ر
ّ
سرّاج، ابونصر )1914 م(؛ الل

سـهروردی، شـهاب‌الدین ابوحفص عمر )1375 ش(؛ عوارف ‌المعارف؛ ترجمه: عبدالمؤمن اصفهانی؛ 

تهران: علمی و فرهنگی.

طباطبایی، فاطمه )‌1382 ش(؛ ‏‏یک ساغر از هزار‏؛ تهران: عروج.

عاملی، محمد بن ‌حسن، )1416 ق(؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة؛ قم: مؤسسة 

ع( لاحیاء التّراث. آل‌البیت )

ی؛  کانی، پرویز )1393 ش(؛ هزار منزل عشق: درباره زندگی، افکار و آثار خواجه عبدالله انصار عباسی دا

تهران: علم.

. ، محمد بن ‌ابراهیم )1380 ش(؛ مصیبت‌نامه؛ تصحیح: عبدالوهاب نورانی وصال؛ تهران: زوار عطار

. ، محمد بن ‌ابراهیم )1391 ش(؛ تذکرة الاولیا؛ تصحیح: محمد استعلامی؛ تهران: زوار عطار

ى )شـرح تائیـه ابن‌فـارض(؛ قـم: مركـز انتشـارات دفتـر  فرغانـى، سـعید‌الدین )1379 ش(؛ مشـارق‌الدرار

تبلیغات اسلامى.

. ؛ قم: بیدار کاشانی، عبدالرزاق )1385 ش(؛ شرح منازل ‌السائرین؛ تحقیق: محسن بیدارفر

جلال‌الدیـن  تصحیـح:  الکفایـة؛  مفتـاح  و  الهدایـة  مصبـاح  ش(؛   1394( محمـود  عزّ‌الدیـن  کاشـانی، 

همایی؛ تهران: سخن.

کلاباذی، ابوبکر محمد بن‌ ابراهیم )1407 ق(؛ التعرفّ لمذهب اهل التّصوف؛ دمشق: دار الکتب العلمیة.

تهـران: علمیـه  ترجمـه: سـیّدجواد مصطفـوی؛  اصـول کافـی؛  بـن ‌یعقـوب )1369 ش(؛  کلینـی، محمّـد 

اسلامیه.

مکی، ابوطالب )1310 ش(؛ قوت القلوب فی معاملة المحبوب؛ قاهره: مکتبة احمد البابی الحلبی.

یجانی، اسماعیل )1391 ش(؛ شرح منازل‌ السائرین؛ تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل. ی لار منصور

: صبح فردا. نکونام، محمدرضا )1392 ش(؛ سیر سرخ؛ اسلامشهر

ی. هجویری، علی بن ‌عثمان )1375 ش(؛ کشف المحجوب؛ تهران: طهور
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